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یادداشت

نگاهی به کتاب »سیصد و بیست و پنج«

ترور منصور با روایت دوم شخص

از  بعـد  صـدر  حمیدرضـا 

انتشـار کتـاب تـو در قاهـره 

پیرامـون  کـه  مـرد  خواهـی 

درونـی،  آشـفتگی‌های 

چندگانگـی  و  ترس‌هـا 

اثـر خـود و در  تازه‌تریـن  بـود، در  ایـران  شـخصیتی آخریـن شـاه 

 قالـب یـک ناداسـتان )نان‌-‌فیکشـن( این‌بـار بـه سـراغ روایتـی پـر 

حسـنعلی  انقلابـی  اعـدام  و  زمانـه  زندگـی،  از  تـاب  و   تـب 

منصـور -شـصت و نهمیـن نخسـت‌وزیر پـس از مشـروطه و یکـی از 

جوان‌تریـن آنهـا- رفتـه اسـت. ناداسـتان؛ محتوایـی غیرداسـتانی 

روایتـی  را  آن  اسـاس  و  شـاکله  کـه  اسـت  واقعیـت  مبتنی‌بـر 

و زمانـی  اتفاقـات رخ داده در مـکان  از  بـر بسـتری  مسـتند‌گونه 

مشـخص شـکل می‌دهد. حسـنعلی منصـور برآمـده از خانـواده‌ای 

بـا سـابقه‌ طولانـی سیاسـی، فرزنـد رجبعلـی منصـور )ایشـان نیـز 

در دو مقطـع در زمـان حکومت‌هـای رضا‌شـاه و محمدرضـا پهلـوی 

جالـب  از  یکـی  اسـت(  بـوده  نخسـت‌وزیری  سـمت  عهـده‌دار 

توجه‌تریـن و برجسـته‌ترین رجـال سیاسـی در دوران پهلـوی بـود 

بـا خاندان‌هـای  و گره‌خوردگـی عمیقـی  ارتباطـات گسـترده  کـه 

به‌واسـطه‌  منصـور  داشـت.  دوران  آن  سیاسـی  سـپهر  نام‌آشـنای 

ایـن نشسـت و برخاسـت‌های مسـتمر بـا چهره‌هـای بـارز و متنفـذ 

از  رویا‌گونـه‌اش  بلند‌پروازی‌هـای  از  برخـورداری  و  هم‌عصـرش 

همـان اوان جوانـی پله‌هـای ترقـی را طی کـرد و تبدیل بـه چهره‌ای 

کـه  شـد  کشـور  سیاسـی  درعرصـه‌  خوش‌آتیـه  و  قـدرت  صاحـب 

تصـدی مناصب حائـز اهمیتی بـرای او در عمر کوتاهـش به دنبال 

داشـت. وی از نماینـدگان تهـران در بیسـت و یکمیـن دوره‌ مجلس 

شـورای ملـی و هم‌زمان دبیرکل حزب تازه‌تاسـیس ایـران نوین بود. 

منصور پس از اسـتعفای دسـتوری اسـدالله علم، با حمایت آشـکار 

و مسـتقیم اعضـای سـفارت آمریـکا در تاریـخ چهاردهم اسـفند‌ماه 

1342 به‌عنوان نخسـت‌وزیر ایران انتخاب شـد. حسـنعلی منصور 

در روز اول بهمن‌ماه 1343 و فقط پس از پشت‌سـر گذاشـتن 325 

روز پرفشـار و ملتهـب نخسـت‌وزیری کـه از همـان ابتـدا بـا کسـری 

چشـمگیر بودجـه، دسـت و پنجـه نرم‌کـردن مـداوم کابینـه‌اش بـا 

مشـکلات شـدید مالـی، ماجراهـای بحران‌آفریـن و بحث‌بر‌انگیزی 

ماننـد اجرایی‌کـردن اصلاحـات و اصول فرمایشـی شـاه موسـوم به 

انقلاب سـفید، تاثیرات منفی تصویب لایحه‌ ننگین کاپیتولاسـیون 

)اعطـای مصونیت‌هـای قضایی به مستشـاران نظامـی آمریکایی(، 

مواضـع اسـتوار حضرت امام خمینـی‌)ره( و مسـائل مرتبط با تبعید 

ایشـان همـراه بـود، به‌واسـطه‌ ضرورت‌هـا و الزامات قیـام گروه‌های 

اسالمی برآمـده از دل مـردم متدیـن و دغدغه‌منـد به‌ویـژه اقشـار 

بـازاری، مقابـل مجلـس شـورای ملی توسـط جـوان 19سـاله‌ای به 

نـام محمـد بخارایـی از اعضـای هیات‌هـای موتلفـه اسالمی مـورد 

اصابـت چنـد شـلیک گلوله قـرار گرفت. وی سـرانجام در ششـمین 

روز از بهمن‌مـاه 1343 در سـن 41سـالگی در بیمارسـتان پـارس 

از دنیـا رفـت. حمیدرضـا صـدر در کتـاب »سـیصد و بیسـت و پنج« 

بـا نگاهـی مبتنی‌بـر مسـتندات تاریخـی، عـاری از جانبـداری و 

میهمانی‌هـای  و  مـراودات  در  رسـوخ  علاوه‌بـر  قضـاوت شـخصی 

خانوادگـی، زندگـی شـخصی، احـوالات روحـی، مناسـبات فـردی 

حسـنعلی منصور و تلاش‌های سرسـختانه‌ وی برای نیل به اهداف 

جاه‌طلبانـه‌اش، نقبی به مسـائل تاریخـی و رخدادهای بین‌المللی 

مهـم آن دوران هـم زده اسـت و در خلال سـطور کتـاب با اطلاعاتی 

و  وضـوح  بـا  تصویـری  موشـکافانه،  و  دقیـق  جزئیـات  از  سرشـار 

اختلافـات  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  فضـای  از  بـالا  باور‌پذیـری 

گسـترده میان رجال و رقبای سیاسـی آن دوران همچنین موقعیت 

سیاسـی ایـران درعرصـه‌ جهانـی و تاثیر‌پذیـری کشـور از فضـای 

سیاسـی حاکـم بـر دنیـا در آن برهـه‌ زمانـی، ترسـیم کـرده اسـت.

صـدر در ایـن کتـاب با انتخـاب چالش‌برانگیـز و البته هوشـمندانه‌ 

نظـرگاه دوم شـخص یـا تـوِ راوی )ایـن شـیوه روایـت به‌نـدرت مـورد 

اسـتفاده‌ نویسـندگان قـرار می‌گیـرد و بـه نظر می‌رسـد کـه ضرورت 

سـاختاری این‌گونـه روایت‌هـا، اهمیـت چنیـن انتخابـی را بیشـتر 

نمایـان می‌کنـد( توانسـته بـه لحنی تخاطبـی و تاکیدی برسـد که 

خواننـده را عمال وارد ماجـرا و سـهیم در سـاخت و پرداخـت روایـت 

می‌کنـد. ایـن انتخـاب درسـت و کارآمـد در کنـار ریتـم تنـد نسـبتا 

خوش‌خـوان و جانـدار روایـت که همراه بـا ضرباهنگ مناسـب ارائه‌ 

اطلاعات اسـت، کمک شـایانی به کاسـتن فاصله میـان خواننده و 

متن و اثربخشـی و تعامل هر چه بیشـتر آن با مخاطب کرده اسـت. 

البتـه طبیعتـا در آثـاری از این دسـت به‌واسـطه‌ اهمیـت امانتداری 

و انتقـال وفادارانـه‌ موضوعات تاریخی مسـتند به خواننـده متن، از 

وجـه ادبی و مخیلانه‌ اثر کاسـته می‌شـود و دقت تاریخـی در روایت 

نمـود بیشـتری دارد. نثر ناداسـتان حمیدرضا صدر نیـز تا حدودی 

تحت‌الشـعاع دقت‌نظـر تاریخـی‌اش قـرار گرفتـه اسـت. »سـیصد و 

بیسـت و پنـج« را نشـر چشـمه منتشـر و به بـازار عرضه کرده اسـت. 

مسـتند متولـد آذرمـاه بـه زندگـی مرتضـی سـرهنگی 

می‌پردازد، کسـی که به گفته همه دوسـتانش و کسانی 

که با او کار کرده‌اند، نقطه شـروع داسـتان‌هایش، دفاع 

مقـدس بـوده اسـت و در ایـن سـی و انـدی سـال کـه در 

این حوزه کار کرده هرگز خسـته و ناامید نشـده و حتی 

بـه کسـانی کـه ناامیـد شـده‌اند، امیـدواری می‌دهـد و 

باعـث دلگرمـی فعالیـت در ایـن حـوزه شـده اسـت. او 

باعـث اتفاقـات خوبـی در بحـث ادبیـات پایـداری بـوده 

اسـت، بـه بهانـه این مسـتند و تجلیـل از این نویسـنده 

به سـراغ بهناز ضرابی‌زاده، نویسـنده کتاب دختر شینا 

رفتیـم کـه بـه گفتـه او »آقا‌مرتضـی، آقامرتضـی اسـت و 

هیچ‌کـس جایگزینـش نمی‌شـود.«

سـوال اول را بـا ایـن شـروع کنیـم که چـه زمانی بـا آقای 

سـرهنگی آشنا شـدید؟ و این آشـنایی مربوط به انتشار 

کـدام کتاب‌تـان بود؟

اولین‌بـار حـدود سـال 82 بـود که من داسـتان می‌نوشـتم. 

شـروع کـرده بـودم خاطـرات همسـرم را کـه در دوران دفـاع 

مقـدس رزمنـده بودنـد، بنویسـم. قبـل از آن دو هفته‌نامـه 

»کمـال« را می‌خواندم و بعد در آنجا با آقای سـرهنگی آشـنا 

شـدم و تصمیـم گرفتم یکـی از خاطراتـی که نوشـتم را برای 

ایشـان ارسـال کنم. خاطـرات همسـرم خیلی متفـاوت بود؛ 

درنـوع خـودش خیلی بدیـع و به طنـز نزدیک بود، برایشـان 

فرسـتادم و خواندنـد. یـادم نیسـت چندمین خاطـره بود که 

نوشـته بودم که با من تماس گرفتند و خیلی تشـویق کردند 

و مـرا بـه ادامـه راه امیدوار کردند. اولین آشـنایی مـن با آقای 

سـرهنگی از همانجـا بـود. خدارا‌شـکر ایـن آشـنایی تـا بـه 

امروز تداوم داشـت و خیلی خوشـحالم که از محضر ایشـان 

مسـائل زیـادی آموختم. 

بـه نظرتـان اهمیـت کار مرتضـی سـرهنگی در این چند 

فعالیـت  مقـدس  دفـاع  خاطـرات  حـوزه  در  کـه  سـال 

داشـتند، در چـه مـواردی بـوده اسـت؟

من درمورد آقای سـرهنگی به این نتیجه رسـیدم که ایشـان 

یـک هدفـی را پیـش رو دارنـد و جـزء آدم‌هـای بسـیار موفـق 

بـوده و هسـتند، این اهـداف را حفـظ و برنامه‌ریـزی کردند و 

ثابت‌قـدم هـم ماندنـد و بـا موفقیت هـم رو به جلـو می‌روند. 

یکـی از موفقیت‌های آقای سـرهنگی همین مسـاله اسـت، 

وقتـی مـا از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه می‌پریـم، هـر چنـد 

موفقیـت  آن  بـه  نمی‌توانیـم  خیلـی  امـا  باشـیم،  توانمنـد 

بزرگـی کـه قابـل انتظـار اسـت، برسـیم. چـون در ایـن بیـن 

انرژی‌های‌مـان را در جاهـای مختلـف تقسـیم می‌‌کنیـم. 

ولی ایشـان حـوزه ادبیـات دفاع مقـدس را انتخـاب کردند و 

سال‌هاسـت کـه در ایـن حـوزه کار می‌کننـد و خیلـی موفق 

بودنـد و یـک جریـان بسـیار خـوب را در ادبیـات پایـداری، 

بـه وجـود آوردنـد کـه ماحصـل آن را ایـن روزهـا نظاره‌گـر 

هسـتیم و بـه جاهای بسـیار مطلوبـی نایل شـدند و به نظرم 

گنجینه‌هـای خیلـی بزرگی را آقای سـرهنگی بـه روی ما باز 

کردند. 

در این چندسـاله یک بحثی که درمورد آقای سـرهنگی 

بـا قاطعیـت گفـت، باز‌کـردن پـای زنـان  می‌شـود 

کتاب‌هـا  بـه  مقـدس  دفـاع  حـوزه  در 

مـا  پیـش  سـال  تـا چنـد  اسـت،  بـوده 

دائمـا خاطـرات مردانـه می‌خواندیـم. 

آقـای سـرهنگی ابـداع خیلـی خوبـی 

زنانـه  بـرای ورود خاطـرات  و  داشـتند 

درحـوزه دفـاع مقدس، کارهـای زیادی 

کردنـد، نظـر شـما به‌عنـوان یـک 

اینکـه  درمـورد  زن  نویسـنده 

خاطرات زنان هم ماندگار اسـت، 

چیسـت؟ 

روی  بـه  را  در  سـرهنگی  آقـای 

در  یعنـی  نمی‌بندنـد،  هیچ‌کـس 

به روی هرکسـی کـه وارد این حوزه 

سـرهنگی  آقـای  طـرف  از  شـود، 

ورود  خانم‌هـا  اگـر  اسـت.  بـاز 

کنند، ایشـان اسـتقبال و تشـویق 

می‌کننـد و پیگیـر هسـتند و ایـن 

خصوصیت خیلی شـاخص و بارزی درمورد آقای سـرهنگی 

اسـت کـه خیلـی پیگیـر کار هسـتند. مـن فکـر می‌کنـم بـا 

وجـود آقـای سـرهنگی، هیچ‌کـس پشـت در اتـاق ادبیـات 

پایـداری نمی‌مانـد. به خاطر همین اسـت کـه می‌بینیم هر 

و خوبـی می‌افتـد.  اتفاق‌هـای جدیـد  روز 

بـه نظر شـما تاثیرگذارتریـن فعالیتی که ایشـان در این 

چنـد سـاله انجـام داده‌اند، چـه چیزی بوده اسـت؟

ایشـان پیگیر کار هسـتند و پشـتکار و هـدف دارنـد و در یک 

حـوزه فعالیـت می‌کنند. فکـر می‌کنم این ویژگی شـاخص و 

بـارز باعث شـده کـه اتفاق‌هـای خیلی خوبـی در ایـن حوزه 

بیفتـد، نه‌تنهـا امـروز بلکـه در آینـده اوضـاع از ایـن بهتر 

خواهـد بـود و من به‌عنـوان یک نویسـنده، امیـدوارم به 

راهـی که آغازگرش آقای سـرهنگی در ادبیـات پایداری 

بودنـد و ایشـان به قـول خودشـان جوانی‌شـان را در این 

حوزه گذاشته‌اند. ایشـان با رفتارها و مرام‌هایشان 

باعـث می‌شـوند هـر روز عـده زیـادی جذب 

ایـن حـوزه شـوند و ایـن ادبیـات روزبـه‌روز 

قوی‌تـر، تنومندتـر و بزرگ‌تـر می‌شـود. 

یکـی از کسـانی کـه بـرای ایـن اتفـاق 

خیلـی تاثیر‌گـذار اسـت، خـود آقـای 

سرهنگی هستند. گاهی فکر می‌کنم 

ایشـان یک‌تنه، کار یک کشـور در حوزه 

ادبیـات را انجـام می‌دهند. 

خاطره‌ای از ایشان دارید که در 

ذهن‌تان ماندگار باشد؟

یـا  ناامیـد  بلـه. گاهـی کـه در حـوزه کاری ممکـن اسـت 

کم‌انـرژی باشـم یـا از دسـت روزگار و سـختی‌های موجـود 

کلافـه شـوم هـر چـه در ذهنـم فکـر می‌کنـم کـه بـا چـه 

کسـی حـرف بزنـم کـه حالم خـوب شـود، تنها کسـی که به 

ذهنـم می‌رسـد آقـای سـرهنگی اسـت. گاهی‌وقت‌هـا بـه 

ایشـان تلفـن می‌زنـم و صحبت می‌کنـم و از حال بـد روزگار 

می‌گویـم. مخصوصا یادم اسـت که سـال 91 و کتاب دختر 

شـینا تازه منتشـر شـده بـود و بعـد آن زمـان مثل ایـن روزها 

در شـرایط تحریـم‌ قرار داشـتیم و تقاضـای بازار بـرای کتاب 

خیلـی زیـاد بـود امـا کاغـذ نبـود و کتاب منتشـر نمی‌شـد. 

یـادم اسـت اولیـن چاپـی کـه درآمـد یکـی، ‌دو ماهـه تمـام 

شـد و کتـاب در بازار نبـود. آن‌ موقع هم من خیلی اشـتیاق 

داشـتم که کتـاب به چاپ‌های دوم و سـوم برسـد و به‌نوعی 

غصـه و حـرص می‌خـوردم. بـه آقـای سـرهنگی تلفـن زدم و 

شـروع بـه اعتـراض کـردم کـه تقاضـای بـازار زیـاد اسـت و 

کتـاب چـاپ نمی‌شـود و خیلـی ناامیـدم. آقـای سـرهنگی 

بـا آرامـش تمام بـه من گفتنـد خانم آنقـدر ما ایـن بحران‌ها 

و تحریم‌هـا را پشت‌سـر گذاشـتیم و شـما نگـران نباشـید 

مشـکلی پیـش نمی‌آیـد. ایـن تحریم‌هـا و سـختی‌ها هـم 

می‌گـذرد و روزهـای خـوب در راه اسـت. کتـاب دختر شـینا 

هـم بـه چاپ‌هـای مجـدد می‌رسـد و همیشـه کـه وضـع بـه 

ایـن صـورت نمی‌مانـد و مشـکلات کاغـذ هـم حـل و اوضاع 

خـوب می‌شـود. 

دقیقـا همیـن اتفـاق هـم افتـاد، یعنـی سـال 96 کتـاب بـه 

چـاپ نـودم رسـید و چـه اتفاق‌هـای خوبـی افتـاد. دقیقـا 

کـرده  پیش‌بینـی  سـرهنگی  آقـای  کـه  چیزهایـی  همـان 

بودنـد. اخیـرا مـن از همیـن اوضـاع و احـوال زمانـه خیلـی 

ناراحـت بـودم و تلفـن زدم و ایشـان مثل همیشـه بـا آرامش 

سـخت  روزهـای  گفتنـد  و  دادنـد  دلگرمـی  مـن  بـه  تمـام 

افـق  ایشـان  نمی‌مانـد.  این‌طـوری  همیشـه  و  می‌گـذرد 

خیلـی روشـنی را پیـش رو دارنـد و چـون معتقـد هسـتند و 

ایمـان دارنـد همان‌گونـه هـم می‌شـود و فکـر می‌کنـم در 

ایـن سـال‌هایی کـه مـن، آقـای سـرهنگی را شـناختم و در 

خدمت‌شـان بـودم، مثـل هیچ‌کـس نیسـت و هیچ‌کس هم 

مثـل ایشـان نیسـت. آقای سـرهنگی خودشـان هسـتند با 

اعتقـادات و با مرام خاص خودشـان و اهداف و خصوصیات 

منحصربه‌فـردی دارند که من درخصوصیات کسـی ندیدم. 

ادبیـات سـاده و موجـزی دارنـد وقتـی در سـالنی یـا جایـی 

هسـتیم و قرار اسـت که آقای سـرهنگی صحبت کنند شما 

بایـد منتظـر این باشـید که یک سـری جملات بسـیار کوتاه 

امـا تاثیرگـذاری بشـنوید کـه بـه ایـن زودی‌ها از ذهن شـما 

بیـرون نمـی‌رود. قـدر کلمـه و واژه را می‌داننـد و بـه انـدازه 

و بـه موقـع آن را خـرج می‌کننـد. بـه خاطـر همیـن مسـاله 

کلام‌شـان خیلـی شـیرین اسـت و حرف‌شـان به جـان و دل 

آدم‌هـا می‌نشـیند و خیلـی هم تاثیرگـذار اسـت. تاثیرهایی 

که از نفس و سـخنان ایشـان دیدم، همیشـه آینده خوبی را 

جلوی راه همه ما گذاشـتند و ایشـان خیلی پشـتکار دارند. 

سرباز کوچک امام در روزگار افسانه‌ها

 به اسطوره‌هایمان برچسب 
افسانه می‌زنند در روزگاری به‌سر می‌بریم که به اسطوره‌های‌مان اندک‌اندک 

برچسب افسانه بودن می‌زنند. نه اسطوره‌هایی همچون کاوه 

و رستم. بلکه برخی از شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال 

دفاع‌مقدس. برای هرکدام‌شان، راست و دروغ، قصه‌هایی 

سرهم می‌کنند تا چهره‌‌ای که از آنها در همه این سال‌ها در 

ذهن مردم شکل گرفته مخدوش شود و رنگ ببازد؛ شهدایی 

مثل نوجوان ‌13ساله، شهید حسین فهمیده. در یک تبلیغات 

گسترده مجازی، ماجرای نارنجک به‌کمر‌بستن او را افسانه و 

دروغ خواندند. قرار نیست در این یادداشت به راست و دروغ 

بودن این ادعا بپردازیم. اما باید یک واقعیت را درنظر گرفت و 

آن اینکه زمانی این ادعا بر سر زبان‌ها افتاد که آخرین شاهد 

زنده این ماجرا چشم از جهان فروبست. 

اما در کشور ما فقط یک حسین فهمیده نبود. حسین 

فهمیده‌های زیادی داشتیم که بارها و بارها تا پای مرگ 

پیش رفتند و عذاب‌هایی بدتر از مرگ را تجربه کردند. مهدی 

طحانیان، یکی از همین نوجوان‌هایی است که اگر برای 

ادعاهایش شاهد نداشت، تقریبا هیچ‌کدام از ماجراهایی که 

از سر گذرانده، عادی به‌نظر نمی‌رسیدند. 

 روایت نوجوان اسیر و بانوی خبرنگار 

شاید نام مهدی طحانیان برای خیلی‌ها ناآشنا باشد. اما تقریبا 

همه ما، ماجرای مصاحبه معروف او را شنیده‌ایم. بسیجی 

نوجوانی که تن به مصاحبه با خبرنگار هندی بی‌حجاب نداد. 

وادار‌کردن خبرنگار به رعایت حجاب و صحبت‌هایی که در این 

مصاحبه مطرح شد انعکاس خبری وسیعی در ایران و حتی 

جهان داشت به‌طوری که از طرف مقامات ایران، حفظ جان 

او برابر با حفظ جان افسران بلندپایه‌ عراقی اسیر در خاک 

ایران اعلام شد. 

اما مهدی طحانیان تا به این نقطه از شهرت برسد اتفاقات 

عجیب و غریب زیادی را از سر گذرانده که بخشی از این اتفاقات 

توسط خانم فاطمه دوست‌کامی در کتاب »سرباز کوچک 

امام« گرد‌آوری شده. کتابی که حاصل 350 ساعت مصاحبه و 

پاسخگویی به 38 هزار سوال بوده. کتاب به‌صورت اول شخص 

روایت شده و خاطرات بی‌واسطه به مخاطب ارائه شده‌اند. 

 پسر 11 ساله‌ای که مدرسه را به آتش می‌کشد

روایت‌های کتاب از سال‌های پیش از انقلاب آغاز می‌شود. 

شاید این شروع برای مخاطبی که مشتاق خواندن روزهای 

اسارت است کمی ملال‌آور به نظر برسد، اما این دوره از 

زندگی آزاده سرافراز مهدی طحانیان درواقع نقش مهمی 

در شکل‌گیری شخصیت او داشته است. اتفاقاتی که از 

سرگذرانده و اشخاصی که با آنها حشر و نشر داشته همه در 

ساختن شخصیت مقاوم و استوار او دخیل بوده‌اند. بعد از 

چند صفحه نخست، کتاب وارد فضایی هیجان‌انگیز می‌شود 

و رفته‌رفته این هیجانات نفس‌گیر می‌شود. مهدی 11ساله‌ای 

که آنقدر جرأت و جسارت دارد که به کمک پسرعمویش مدرسه 

را به آتش بکشد، جرأت و جسارت مقابله با یک افسر کارکشته 

عراقی را هم پیدا می‌کند. 

 آتش‌زدن نه به مفهوم آتش‌سوزاندنی که مخصوص همه 

نوجوان‌هاست. آتش‌زدن واقعی. به قول خودش مدرسه 

نیم‌سوز. اما دلیل این آتش‌زدن در جای خود خواندنی و 

قابل تأمل است و اینکه چطور موفق به این کار می‌شوند را 

باید لابه‌لای صفحات کتاب جست‌وجو کرد. 

بینش و جسارت بسیجی‌ کوچک

کتاب در ادامه به سرعت از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد 

و به فعالیت‌های نوجوان ریزنقش در پایگاه بسیج می‌پردازد. 

پایگاه‌های بسیجی که در ابتدای انقلاب نقش پررنگی در ترویج 

افکار انقلاب ‌اسلامی داشتند. گرچه نویسنده و راوی در نسخه 

تلخیص شده روی این بخش تمرکز زیادی نداشتند، مخاطب 

بیشتر حاصل این فعالیت‌ها را در وجود بسیجی نوجوان 

می‌بیند. پررنگ‌شدن جسارتی 

که اگر در ابتدا هم ناشی از غرور 

نوجوانی بوده در ادامه با بینش و 

بصیرت همراه می‌شود. 

بصیرتی که آرزوی مبارزه با دشمن 

را هر روز بیش از پیش در دل و 

جان او می‌پروراند. آرزویی که با 

سماجت‌های او محقق می‌شود 

هرچند تحقق این آرزو هم خالی از 

مشکل نبوده است. در این کتاب 

اطلاعات قابل تأملی در رابطه با 

جبهه‌ها ارائه شده؛ اطلاعاتی در 

رابطه با شرایط نظامی و آنچه که 

در عملیات‌ها رخ داده. وقایعی که 

در اکثر مواقع افراد بسیاری شاهد این رخدادهای حیرت‌انگیز 

بودند و درمواقعی هم تنها یک نفر شاهد و ناظر آن بوده. مثل 

کشف انبار مهمات دشمن یا تبدیل‌شدن هم‌سنگری‌ها به 

خاکستر و حتی روحیه و قدرت یک تکاور اسیر ایرانی. وقایعی 

که در ساعات پیش از اسارت یا هم‌زمان با اسارت رخ داده. 

شاید این بخش، تکان‌دهنده‌ترین ماجراهای این کتاب باشد 

حتی تکان‌دهنده‌تر از شکنجه‌های بی‌رحمانه زمان اسارت؛ 

اسارتی که برای این نوجوان ‌13ساله غیرقابل پیش‌بینی بوده، 

هم برای او و هم شاید برای همه آزادگان. در خاطرات بسیاری 

از آزادگان به این نکته تاکید شده که ما به مجروحیت و شهادت 

فکر می‌کردیم اما به اسارت هرگز. 

 طعمه‌ای برای استفاده تبلیغاتی

اما تقدیر برای او این‌گونه رقم خورده بود تا راوی روزها و 

لحظه‌هایی حیرت‌انگیز باشد. او که بارها به‌طور معجزه‌آسایی 

زیر آتش توپ و خمپاره از خطر مرگ رسته بود حال تنها فرد 

زنده‌ای بود که بدون ذره‌ای جراحت اسیر دست دشمن 

می‌شد. دشمنی که او را به چشم یک طعمه نگاه می‌کرد. 

طعمه‌ای مناسب برای استفاده‌های تبلیغاتی. 

در ابتدای یادداشت اشاره شد که مهدی طحانیان به‌واسطه 

مصاحبه با خبرنگاری هندی به شهرت رسید. اما این مصاحبه 

تنها مصاحبه او نبود. افسران بلندپایه عراقی اصرار داشتند که 

در مصاحبه‌های رادیویی او را کودکی 6ساله معرفی کنند که 

توسط نیروهای نظامی ایران از 

مهدکودک دزدیده و برای مقابله 

با توپ و تفنگ‌های عراقی به 

است.  شده  فرستاده  جبهه 

یک پروژه خنده‌دار که البته 

می‌شود.  مواجه  شکست  با 

بسیجی 13ساله به هیچ‌عنوان 

با افسران بعث همکاری نمی‌کند 

و حتی دربرابر تهدید و شکنجه 

مقاومت می‌کند. مصاحبه‌های 

تصویری هم به همین‌صورت 

با شکست مواجه می‌شدند. 

از  مهم‌تر  او  برای  روشنگری 

هرچیزی بوده است. حتی اگر 

مصاحبه او هرگز از هیچ شبکه‌ای در هیچ‌کجای جهان مخابره 

نمی‌شد، او وظیفه خود می‌دانست که خبرنگاران را از اشتباه 

بیرون بیاورد. حالا این خبرنگار یک دختر ایرانی از سازمان 

مجاهدین خلق باشد یا عده‌ای خبرنگار سودانی. 

مهدی طحانیان در طول دوره اسارتش با آزادگان دیگری نیز 

برخورد داشته که آنها نیز خاطرات گفتنی زیادی از اسارت 

داشته و دارند. هم با ‌23 نوجوانی که با صدام دیدار کردند، 

دیدار کوتاهی داشته هم با چهار دختری که اسیر رژیم بعث 

بوده‌اند. 

 خاطرات مشترک و شاهدان زنده

ماجراهایی که او به صورت فردی از سر گذرانده، ماجراهای 

شگفت‌انگیزی بودند و هستند. مثل به دست آوردن مفاتیح 

برای رونویسی یا شیطنت‌ها و جسارت‌هایی از این دست. اما 

اتفاقاتی که برای هم‌بندی‌ها و سایر اسرا رخ داده هم بخش 

عمده‌ای از خاطرات او را تشکیل می‌دهند. مثل بیماری‌هایی 

که گاه به دلیل فضای اردوگاه و شرایط نامناسب و گاه به دلیل 

خباثت‌های افسران بعثی همه اردوگاه را درگیر می‌کرده یا 

شکنجه‌های دسته‌جمعی که به دلیل خطا یا نافرمانی یک 

نفر انجام می‌شده. 

 پویش کتابخوانی

ای‌کاش بکوشیم تا نفسی هست

بسیاری از این اتفاقات شبیه افسانه است و ممکن است برای 

مخاطب باورپذیر نباشد. اما نکته حائز اهمیت دربیان این 

خاطرات این است که صدها نفر در اردوگاه عنبر و رمادی دربند 

بودند. دو اردوگاهی که مهدی طحانیان روزهای اسارتش را در 

آن گذرانده است. این صدها نفر همه شاهدان زنده‌ای برای 

اثبات این ادعا هستند. شاهدانی که برخی از آنها هم دست به 

قلم برده و آنچه که از سر گذراندند را به رشته‌تحریر درآوردند یا 

در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها، خاطرات تلخ و حتی شیرین‌شان 

را از آن روزها نقل کرده‌اند. تالیف کتاب‌هایی مشابه کتاب 

سرباز کوچک امام، تلاشی قابل تحسین برای عدم فراموشی 

این اسطوره‌هاست. پویش و مسابقه »کتاب قهرمان« که این 

روزها براساس این کتاب درحال برگزاری است می‌تواند راه 

را برای بیشتر خوانده‌شدن این اثر باز کند. سفرهای مهدی 

طحانیان به شهرهای مختلف و گفت‌وگو با مخاطبان کتاب 

نیز فرصت خوبی برای شناخته‌شدن یک قهرمان زنده میان 

مردم ماست. ولی ای‌کاش تا این قهرمانان نفسی در سینه 

دارند این خاطرات به صورت صوت و تصویر جمع‌آوری شود تا 

هم سندی قابل اثبات برای آیندگان باقی بماند و هم منبعی 

باشد برای تالیف کتاب‌هایی از این دست و حتی تالیف رمان 

و فیلمنامه. ای‌کاش بکوشیم تا نفسی هست. 

  نگاه
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